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 چکیده
اصول،  در تاریخ ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است.مثابه یک نهاد اجتماعی تصوف به 

اند. تصوف به قواعد و تعالیم آن دارای آیین خاصی بوده که صوفیه ملزم به رعایت آن بوده
های ها و شاخهموازات تغییرات سیاسی و اجتماعی، فراز و فرودهایی داشته و دارای گرایش

توان آن را به عنوان یک گفتمان فوکویی اما با همة گستردگی، همچنان می بوده است،بسیاری 
در نظر گرفت. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ تطبیقی در پی کشف کارکردها، ساختار و 
تشریح مقولة قدرت در تصوف بر پایة نظریة گفتمان قدرت فوکو است. نتایج این پژوهش 

سو نوعی انضباط عمومی به وجود کارکرد دوگانه است؛ از یکتصوف دارای  دهد کهنشان می
های قدرت را تقویت و دهد و تعالیم آن، گزارهآورد، آزادی فردی را تحت شعاع قرار میمی

معرفت و آگاهی( زمانة خود قرار ) از سوی دیگر تصوف اگرچه درون اِپیستمة کند؛تثبیت می
عنوان یک گفتمان  رفت عمومی را گسترش داده و بهتواند دامنة معدارد، در برخی مواقع می

های دیگر از جمله نهادِ قدرتِ حاکم مطرح شود و با توزیع قدرت و رقیب در برابر گفتمان
خصوص نهاد حاکم ثروت، تا حدودی هرچند اندک از خودکامگی نهادهای موازی و به 

 بکاهد.
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 مقدمه

ترین نهادهای اجتماعی ایران بوده و تأثیر زیادی در تصوف همواره یکی از مهم

شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی داشته است. این نهاد اجتماعی از بدو 

های قدرت بوده گیری از تعالیم خاص خود در پی تثبیت گزارهگیری با بهرهشکل

صورت یک گفتمان  سیاسی، بهـ  مذهبی ـ است و با تأثیر از شرایط اجتماعی

ان سیاسی سراسر تاریخ ایر ـ بیمذه ـ قدرتمند درآمده و در معادلات اجتماعی

های مختلف، صوفیان و عارفان با گزاره ،در واقعای داشته است. نقش برجسته

اند. از نظر میشل فوکو به وجود آورده گفتمان خاصی را به تعبیر فوکویی آن

هاست که به یک نظام واحد وابسته ها و گزارهگفتمان مجموعة بزرگی از جمله»

ای کند و گونههای دیگر را به شیوة نامحسوسی محدود میگفتماناست. این نظام 

جانبة صوفیان نیز سرانجام  تعالیم همه( 590: 1992 )تسلیمی« .آفرینداز قدرت را می

های دیگر، از همانند همة گفتمان منجر به ایجاد گفتمان تصوف شده است که

ت گفتمان، به کیفیت برد. کیفیت و کمیت قدرهای مختلف قدرت بهره میگزاره

 ها بستگی دارد. و کمیت گزاره

 

 بیان مسئله و ضرورت پژوهش

یم صوفیه در پی تبیین و تفسیر پژوهش حاضر با بررسی تاریخچه و کیفیت تعال
هایی و به چه ها و گزارهکه چه شاخصو این ها استسازی آنیند گفتمانفرا

اند. نظر را به وجود آورده مورداند و گفتمان دست یکدیگر دادهبهای دستشیوه
مثبت و  سخن از کشف قواعد تشکیل گفتمانی است که در تاریخ ایران تأثیرات

جای گذاشته و بخشی از نتایج آن، آثار ادبی ارزشمندی فراوانی از خود به منفی
است که محصول این گفتمان اجتماعی است. به دلایل متعدد از جمله شناخت 
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یند تثبیت فراتبیین تأثیرات مثبت و منفی سیاسی ایران،  ـ هتر تاریخ اجتماعیب
بازخوانی  ،تأثیر عرفان و تصوف بر زبان و ادبیات فارسیهای قدرت و گزاره

های جدید یکی از نیازهای مهم مطالعات تاریخ عرفان و تصوف بر مبنای نظریه
تبیین  فوکو به گفتمان میشل پژوهش حاضر با استفاده از نظریةادبی است. 

های ایجاد و تثبیت گفتمان تصوف و روش اعمال قدرت از طریق تعالیم روش
؛ لذا تری از مقولة عرفان و تصوف به دست دهدپردازد تا درک روشنتصوف می

معرفت( در ) 1پیستمهگفتمان، قدرت و اِ چونپس از توضیح مباحث نظری 
از آن شود. پس یاندیشه میشل فوکو، اصول، قواعد و تعالیم تصوف تشریح م

های بارز تعالیم تصوف با مباحث نظری برای رسیدن به اهداف پژوهش مصداق
 شود.می تبیین
 

 ها پژوهشسؤال

 های زیر است:گویی به پرسشهدف از این پژوهش پاسخ
 است؟های گفتمان تصوف کدام ها و گزارهمشخصه ترینمهم. ـ
های قدرت به تعبیر فوکویی آن گزارهآیا اصول و تعالیم گفتمان تصوف حامل . ـ

 است؟

های قدرت بهره تصوف چگونه از تعالیم خود در جهت اشاعه و تثبیت گزاره. ـ
 برد؟می

 

 پژوهشپیشینة 

تحلیل تعالیم تصوف بر مبنای نظریة گفتمان بررسی و تاکنون دربارة موضوع 
هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و جستار حاضر با نگاهی  قدرت میشل فوکو

                                                           

1. Episteme  
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 دهد. برخی ازمورد بررسی قرار مینو گفتمان و قدرت را در تعالیم تصوف 
 ند از: با این پژوهش قرابت دارند عبارتنوعی  که به یمقالات

 شناسی و تبارشناسی فوکو بهدیرینه»ة در مقال ،(1955) شیرازی و آقا احمدی
با استفاده  ،«های تاریخی متداول در علوم اجتماعیدر مقابل روش عنوان روشی

نظر تاریخی هستند.  از نظریات فوکو در پی تشریح وضعیت علوم اجتماعی از
این مقاله در تبیین و تشریح نظریات فوکو است و در آن موضوع تصوف و 

 عرفان مطرح نشده است. 
قدرت میشل فوکو در فضاهای  بررسی نظریة»در مقالة  ،(1995زارع و شریفی )

های قدرت در جامعة چین با استفاده از دهند که چگونه گفتماننشان می ،«شهری
کردن حقوق با برجستهدر جامعة آمریکا داری گفتمان سرمایهتفکر آسمانی و 

د. شباهت این مقاله با پژوهش حاضر در این است که هر دو گیرفردی شکل می
سانی را مراتبی، معنویت و هم حقوق فردی و آزادی انپژوهش، هم نظام سلسله 

ها را در با این تفاوت که زارع و شریفی این گزاره دهندمورد بررسی قرار می
های به همراه گزاره ـها را اما پژوهش حاضر آن کنند،بررسی میفضای شهری 

 د. کنمیـ در تصوف و عرفان ایرانی بررسی  دیگر
سی فوکو، آگامبن و قدرت در اندیشه سیا ـ زیست» قالةدر م ،(1999زاده )نجف

کشاکش سوژه و قدرت در  ،«کنترل جهانی نگری: از جامعة انضباطی تا جامعة
 کند. ای معین از تاریخ اروپا را در آثار فوکو، آگامبن و نگری بررسی میلحظه
ریة قدرت ارزیابی تأثیر معماری سراسربین بر نظ» در مقالة ،(1992حیدری )مقدم
ای از نگرش دهد که چگونه سراسربینی و قدرت انضباطی شیوهنشان می ،«فوکو

ای که در عصر حاضر انسان با گونه ؛ بهکندمیبه انسان و کنترل بر او را مطرح 
 آن درگیر است. 

قدرت  هدایت بر مبنای نظریة سه قطره خونبررسی » در مقالة ،(1991) خائفی
کند که چگونه قدرت به نظریة گفتمان فوکو بیان می با استفاده از ،«میشل فوکو
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های افراد یک جامعه سازی اندیشههای مجازات و نظارت به یکسانشیوه
 پردازد. می

میشل فوکو و انقلاب اسلامی رهیافتی »در مقاله  ،(1952خوشروزاده )
ر جنبش انقلابی دهد که در بست، نشان می«پسامدرنیستی از منظر تحلیل گفتمان

اما در آن میان گفتمان اسلامی به  ،های متکثری وجود داشتگفتمان 1927سال 
هاست و یافت. این مقاله در پی نشان دادن تکثر گفتمان موقعیتی ممتاز دست

قدرت و نهادسازی و  های اعمالبرخلاف پژوهش حاضر در آن سخنی از شیوه
 قدرت مطرح نیست. گریز از دایرة

ایران و  لامیاس لابگفتمان انق» در مقالة ،(1992ری و دیگران )جعفرضایی 
و  لاکلاگفتمان  ةشدن بر اساس نظرین در عصر جهانیهای آالزامات اشاعه ارزش

ی گفتمانی هاارزشی و اشاعه ابیتیهویندهای بندی مفاهیم و فرامفصل ،«موفه
 . کنندیمانقلاب اسلامی را تبیین و تشریح 

ارزیابی انتقادی مبانی معرفتی تبارشناسی فوکو » در مقالة ،(1993فاضل )عبدی و 
تبارشناسی و مبانی معرفتی فوکو را با استفاده از  ،«از منظر حکمت صدرایی

 . کنندیمحکمت صدرایی نقد 
بیشتر به  ،«گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو»در مقالة  ،(1957فتاحی )

، قدرت و رژیم حقیقت مبنای نظریة دانش فوکو بر پردازی در اندیشة میشلنظریه
  .پرداخته است

 

 گفتمان قدرت فوکو

ترین اصطلاحات علوم انسانی معاصر است؛ هرچند این یکی از مهم گفتمان

های متفکران متعددی به کار ای دارد و در نوشتهاصطلاح دایرة معنایی گسترده

گفتمان آن قواعد »اما فوکو تعبیر متفاوتی از آن دارد. از منظر وی  ،رفته است
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 به( 65: 1991 )خائفی« ؛کندداری است که جایگاه اندیشه و سخن را تعیین میریشه

های های اجتماعی، ذهنی و زبانی همراه با گزارهدیگر مجموعه گزاره عبارت

هاست تمان گروهی از بیانگف»کند. ای را ترسیم میقدرت است که وضعیت ویژه

خصوصی از تاریخ  که شرایط صحبت در مورد موضوعی خاص را در لحظة به

فوکو معتقد است که  (72: 1996)ملایی و همکاران « .آوردبرای زبان فراهم می

ها از روابط قدرت خالی نیستند و صدور دستورالعمل وضع قوانین هرگز گفتمان»

مباحث اخلاقی، نشان از سلطه و اعمال قدرت در این ها در نامهو مقررات و آیین

 (99: 1950 دانل)مک« .حوزه دارد

و « والا»بعدی میان ای تکصورت رابطه تنها به قدرت نه»از دیدگاه فوکو 

ای از و حاکم و رعیت؛ بلکه همچنین در مقام محصول ناپایدار مجموعه« پست»

در این مفهوم در کانون آثار فوکو های اجتماعی، حضور شامل دارد. قدرت عرف

 1)اشمیتس« .قرار دارد. به گفتة فوکو قدرت را باید بدون پادشاه ... درک کنیم

قدرت تنها یک قدرت سیاسی و صوری نیست؛ بلکه به »از نظر او  ،در واقع (505

( 591: 1992)تسلیمی « .گردد که در جامعه ریشه دوانده استتری برمیروابط پنهان

شود؛ گوید، بر ما اعمال نمیدر نقش نیرویی که نه می قدرت صرفاً»در این معنی 

شود؛ دانش را شکل آورد؛ برانگیزانندة لذت میبلکه چیزها را به حرکت درمی

کند. قدرت را باید شبکة مولدی در نظر گرفت که در دهد و گفتمان تولید میمی

را برخی قدرت ( 177-517: 1993 5)برتنس« .کل بدنة اجتماعی گسترش یافته است

دانند؛ یعنی نیرویی که به واسطة ترساندن از تنبیه، شما را شکلی از سرکوب می

گر. قدرت مولد است نه سرکوب»اما به نظر فوکو  دهد،در مسیر خاصی قرار می

تنبیه  کند. کار قدرت لزوماً ها، روابط و اشخاص عامل را ایجاد میقدرت موقعیت

                                                           

1. Ashmits Tomas   2. Brants Hans’ 
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پذیر است که خود فعالانه عمل بلکه هدف قدرت ایجاد عواملی نقشنیست؛ 

های فیزیکی کند و نیازی به پلیس و عوامل قهریه برای استفاده از شیوهمی

کاوی قدرت نظریة گفتمان( 197: 1993 1)کلیگز« .محدودکننده یا تنبیه نداشته باشد

اط ما با یکدیگر و نیز مناسبات قدرت در جامعه بر نحوة ارتب»گوید که به ما می

 (560: 1952)مکاریک « .دهدگذارد و آن را شکل مینحوة تولید دانش تأثیر می

: ءنظم اشیانامد. وی در شناسی میفوکو قواعد تشکیل گفتمان را دیرینه
کند و منظور دقت تشریح می سازی را بهیند گفتمانفرا شناسی علوم انسانیدیرینه

 هاست:پیستمهها و اِتبیین تبارشناسی گفتمانشناسی، او از دیرینه
دهد که چرا و چگونه دانشی خاص در شناسی به این سؤال پاسخ میدیرینه»

ای خاص پیستمهزمانی ویژه به وجود آمد. در این روش امکانیت پیدایش اِ

ای خاص میان واژگان و پیستمه نمایانگر رابطهگیرد. هر اِمورد توجه قرار می

توان بین تاریخی می مجموعه روابطی است که در یک دورة و است ءاشیا

 (517: 1990 )نژادایران« های گفتمانی است.بخش کنشعلوم یافت که وحدت

تحلیل قواعد نهفته و ناآگاهانه تشکیل  شیوة»شناسی منظور فوکو از دیرینه

که توصیف آرشیوی از احکام است ها در علوم انسانی است؛ و هدف آن، گفتمان

پی شرح  شناسی دردیرینه»( 515: 1953)میلر  «اند.ای خاص رایجو جامعه در عصر

)شیرازی و آقا « علمی کاربرد و انتشار آن است. شرایط وجود گفتمان و حوزة

 پیستمة )معرفت( دورةای با توجه به اِهر دورهاز منظر فوکو ( 109: 1955احمدی 

های مختلف قدرت را ها، گزارهد و گفتمانسازهای زمانة خود را میخود، گفتمان

شناسی او تأثیر زیادی بر علوم انسانی داشته و نگاه درون خود دارند. دیرینه

هدف فوکو کشف و  ،جدیدی را پیش روی انسان معاصر قرار داده است. در واقع

شناسی دانش هدف دیرینه» نامد ویندی است که او گفتمان میتفسیر و تبیین فرا
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معرفت تاریخی صورت  حولی درونی و ذاتی است که در حوزةصول تکشف ا

 (19: 1995 1رابینو )دریفوس و «.گیردمی

 

 م صوفیه و برساخت قدرتتعالی

با  قمری هجری دوم قرن از تقریباً که است فکری خاص مشرب یک تصوف

 کمکم و آوردند روی دنیاگریزی و زهد به آنان. شد توجه به شرایط زمانه مطرح

و این مشرب  (39-20: 1959 سجادیر.ک. )دادند  شکل را فکری خاص اقلیت

فکری منجر به ایجاد دانشی خاص شد که گفتمان خاص خود را نیز به وجود 

های قدرت را تقویت و تثبیت گزارهو تعالیم و سازوکارهای آن به نوعی آورد 

 نشان شاعری و شعر به رغبتی چندان» پرهیزکاری و زهد دلیل در ابتدا به. کرد

 و کردندنمی شعر به علاقه اظهار آغاز، در حتی هم معتدل صوفیه... دادندنمی

 :1979 کوبینزرّ) «،داشتند کراهیتّ اشعار شنیدن و الحان به قرآن خواندن از حتی

 دنیا به صرِف زهد و سادگی از یافت؛ گسترش شیوه این بعد قرون در اما (130

معرفت( زمانة ) پیستمةکرد. تصوف درون اِ پیدا ظواهری و تعیّنات آمده، بیرون

 انسانی را مرکز تهذیب نفس و رسیدن به کمال خود اصول بنیادینی ازجمله

 به وداد  قرار اعمالشان نهایی او را هدف طلب و خدا به عشق و هاخواسته

گفتمان خاص آن  که گونهآن کرد؛ جلب خود به را حال و ذوق اهل توجّه تدریج

مین دلیل به ه. در شعر و شاعری رسوخ کرد و شعر عارفانه را کمال بخشید

برخورد هنری با مذهب است یا تجربة »کدکنی بر تعریف شفیعی تصوف بنا

 (9: 1975) «.عرفانی، بینش هنری نسبت به دین است
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صوفیان و عارفان برای رشد نهاد خود دارای تعالیم متعدد سیاسی، اجتماعی، 

ها در بافت تاریخی و اجتماعی هر دوره، زمینة اند. این آموزهی بودهفلسفی، مذهب

وقوع متون نوشتاری اعم از نثر و نظم، گفتار، ارتباطات غیرکلامی و اصطلاحات 

آنچه فوکو از آن به نظیر خاص تصوف و رموز مربوط به آن را فراهم آورد؛ 

لفظ قدرت استفاده کند. روشن است که حتی اگر از تعبیر می« تحلیل گفتمان»

های قدرت به مفهوم شدت با گزاره ها بهنکنیم، بازهم این تعالیم و آموزش آن

ناپذیر قدرت و دانش را دو امر جدایی»فوکویی آن همراه است؛ چراکه فوکو 

های آن نسبتی قدرت و شکل»به عبارت دیگر  (197: 1993 )کلیگز« ؛داندمی

لذا دانش خود ( 555: 1995 )احمدی« ؛( داردهای دانایی )دانشهمیشگی با نظام

 ،شود؛ در واقعنوعی قدرت است؛ یعنی هرجا دانشی باشد، قدرت نیز اعمال می

دانشی از جمله معارف دینی از پیوند نص دین، نیازهای انسان و شرایط  هر

کند و شرایط تأثیر شرایط اجتماعی تغییر میآید و نیازها تحتاجتماعی پدید می

که تصوف مکتبی است  ی به نوبة خود مولود ساختار قدرت است. از آنجااجتماع

 آن هایگزاره درون گذاری شده است، قدرتهای تعلیمی پایهکه برمبنای آموزه

در اذهان و در اعماق روان  ،است و آنجا که ملموس نباشد مشاهده قابل جاهمه

های قدرت امری بسیار دشوار گریز از گزاره ،بنابراین .و ناخودآگاه حضور دارد

است و اگر بتوان راهی برای فرار از دایرة قدرت یافت، آن راه، آشنایی با 

 مثابة گفتمانی است که آزادی را به سازوکارهای قدرت و تبیین و تشریح آن به

مهم در مقولة عرفان آن است که در آغاز، برساخت نماید. نکتة شدت محدود می

ت خیر ( گفتمان، اغلب با نیّ، تسلط)چیرگی 1ژمونیوکار قدرت و تثبیت هِساز

داشته باشد و دلیل اصلی رشد بربسا نتایج مثبت زیادی درگیرد و چهصورت می

های ناچار گزاره اما خود گفتمان به ریز از هژمونی گفتمانی دیگر باشد،گفتمان، گ
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کند. به همین جهت ود اعمال میمرور زمان به اعضای خ قدرت و هژمونی را به

عنوان  معرفت عمومی را گسترش داده و به تواند دامنةصوف در برخی مواقع میت

جمله نهاد قدرت حاکم مطرح  های دیگر ازیک گفتمان رقیب در برابر گفتمان

شود و با توزیع قدرت و ثروت، تا حدودی هرچند اندک از خودکامگی نهادهای 

 اد حاکم بکاهد.خصوص نه موازی و به

و « توزیع قدرت و ثروت»، «گرایی انسانیکمال»، «انضباط عمومی»وجود 

جتماعی صوفیه های تأملات اترین شاخصعمده« خدمت و شفقت بر خلق»

 یند گفتمان فوکویی مورد بررسی قرار خواهد گرفت:است که بر مبنای فرا

 

 انضباط عمومی 

ها آن( 9: 1979 کوبین)زرّ ،«بلاواسطه با خداامکان ارتباط »اعتقاد نظری صوفیه به 

را ملزم به رعایت نوعی انضباط عمومی کرده است تا با انجام برخی مقدمات 

 واسطه با حقّ عملی از انجام مراتب سلوک و ریاضت به این ارتباط مستقیم و بی

پیر  رهبرینائل شوند. این مقدمات عملی که مبتنی بر مجاهدت مستقل فردی در 

گرفته، از آداب و رسوم خاصی برخوردار بوده مرشدی باتجربه صورت میو 

نشینی و های نظری، ارشادات شیخ، مجالس سماع، چلهاست: وجود خانقاه، آموزه

مراقبه، خلوت و ریاضت و... همه و همه از نظم و ترتیب خاصی برخوردار بوده 

یرونی تحت نظارتی است و سالک در این وادی با التزام به انضباط درونی و ب

غیرمستقیم، در مقابل نوعی هژمونی قدرت پنهان قرار داشته که با اعمال آن به 

ای برای فوکو نیز رعایت انضباط را شیوهپرداخته است. مراقبت خویشتن می

ها و ها، روشای کامل از ابزارها، تکنیکشامل مجموعه»داند که اعمال قدرت می

« ک فیزیک و یک کالبدشناسی قدرت است.سطح کاربردی است؛ انضباط ی
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ها حاکم بود تا جایی که متکثری از انسان انضباط بر مجموعة» (591: 1992 )تسلیمی

پذیر، رام شدنی، های فردی نظارتبایست در بدنتوانست و میها را میکثرت آن

این ( 125: 1999زاده )نجف« .پذیر منحل کنداستفاده و در صورت لزوم تنبیه قابل

شده است که نظارتی خوبی محقق می عمومی در آداب صوفیه زمانی بهانضباط 

است که آن بنیادین در میان متصوفه  ن حاکم باشد. یکی از اصول نظری وبر آ

از اتحاد و اتصال، جا حاضر و ناظر است: نظیر آنچه بسطامی خداوند در همه

؛ یعنی در جامة من «ی سوی اللهلیس فی جُبَّت»گوید: که می آنجا بدان قائل است.

لذا صوفی و سالک با این دید همواره خود را ( 61 :1959)سجادی «؛جز خدا نیست

کند که همة احوال درونی و بیرونی او در تحت نظارت مقامی والا تصور می

کنترل است. از سوی دیگر وجود پیر و مرشد که راهنمای سالک است، به این 

چراکه یکی از کرامات مشایخ آگاهی و بصیرت از سر  بخشد؛بانی قوت میدیده

دلیل مطرح شدن کرامات در کار پیران خانقاه، این است که . »ضمیر مریدان است

دعوت کنند،  رهروان با اعتقاد به اینکه پیامبران باید عوام را با معجزه به راه حقّ

که چنان( 155: 1997 )حقی «؛اندالعاده پنداشتهارشاد پیران را نیازمند به کاری خارق

کار را در سر ضمیر ، خطاهای سهوی و عمدی صوفیان تازهبا چنین کرامتی پیر

آورد و او را به یابد و با زبان تذکیر و تحذیر پیش چشمان سالک میخود درمی

این ترتیب وی در مقابل قدرت دهد. به چنینی انذار میمراقب و نظارت این

شود؛ لذا این نظارت در خلوت و در امحسوس تسلیم میگستردة پیر در نظارتی ن

حضور همواره با نوعی هژمونی قدرت بر او سایه افکنده و بدین ترتیب آزادی 

فردی او را تحت شعاع قرار داده است. فوکو نیز به این شیوة نامحسوس قدرت 

گوید امروزه اعمال قدرت نامستقیم است؛ قدرت به جای قائل است و می

گیرد و سرکوب خود را به شکلی دیگر از انضباط و مراقبت بهره میمجازات 

های بانی و نظارت غیرمستقیم از طریق دوربینپوشاند؛ مانند دیدهجامة عمل می
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حالتی است « سراسربینی»نظارت و »گوید: وی می (591: 1992 تسلیمی) .مداربسته

عمل شود تا آثار  ایگونه کند؛ پس باید بهکه عملکرد قدرت را تضمین می

مراقبت همیشگی باشد. حتی اگر کنش آن متناوب و ناپیوسته باشد، چنین قدرت 

بر این اساس ( 173: 1993 )برتنس« .مطلقی نیازی به اعمال شدن بالفعل ندارد

مناسبات قدرت در اجتماع متصوفه در ارتباط سالک با خدا و نیز مرید با پیر و 

قدرت را  کند و سازوکارهای برساختعمل می مرشد برمبنای نظارتی نامحسوس

 دهد.غیرمستقیم نشان می به عنوان اهرم فشار به شیوة
 

 گرایی انسانیکمال

رود؛ همان می شمار به تربیت غایی هدف انسان اسلامی عرفان بینیجهان در
 با و دهدپرورش می خود در کمال حد در را انسانی هایارزش که کاملی انسان

 ترینعالی خود را به سلوک وادی در شیطانی هایهوس و نفس بر چیرگی
 بودن دارا واسطة به انسان» به همین دلیل رساند؛می اخلاقی سجایای و صفات
: 1965رزمجو ) «،است الهی انوار تجلیگاه و حقّ اسرار گنجینة که و جان دل گوهر

 «کَرَّمْنَا بَنیِ آدَمَوَلَقَدْ  » آیات حکم به دین در نیز و دارد خاصی جایگاه( 519
 جانشینی و تکریم به (90 بقره/) «،خَلِيفَةًإِنیِّ جَاعِلٌ فیِ الْأَرْضِ »...  و( 70 /اسراء)

که مولانا  است موجودی تنها و است گردیده متصف امانت بار پذیرش و حقّ
 : گویدخطاب به او می

 سرت فرق بر کرمناست تاج
    

برت آویز اعطیناست طوق   
(5195/ 2/ 596)  

های یک ترین گاممهم»براساس همین اصل خودسازی در تعالیم صوفیه 

این است که در خود فرو رود، بیندیشد، خود را بسنجد و  حقّراه جویندة 

: 1929 )استعلامی «.ها را در خود بپروردها را از خود براند و نیکیبیازماید، بدی

شود؛ همان انسان و این امر بدون هدایت و رهبری پیر و مرشد میسّر نمی (103
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« کمال بلوغ بشری»برای الگوی  در عرفان اسلامی عربی نخستین بارکاملی که ابن

است که بر مجموعه از او نام برده است و بعد از آن ظاهراً عزیزالدین نسفی 

گرا کسی است انسان کمال (57 :1996) .است را نهاده رسایل خود نام انسان کامل

در علوم شریعت و طریقت و حقیقت به مرحله کمال رسیده و توانایی ارشاد »که 

لذا، ( 555: 1965 )رزمجو« .مرید را دریافته و صاحب کرامات شده است

گرایی او ترین دغدغة اجتماعی صوفیان حول محور انسان و کمالمحوری

=اصالت انسان( ) عنوان اومانیسم امروزه بهفرنگیان »چرخد؛ همان چیزی که می

کنند، با این تفاوت که اومانیست فرنگی محصول ماشینیسم است و از آن یاد می

اما اومانیست صوفی در پیوستگی کامل با خداست و  ،ارتباط چندانی با خدا ندارد

 ( 102: 1956 )شریفیان« .او هویت و جایگاهی نداردانسان بی

 اند.بسیار توجه کردهو صوفیان به مبحث انسان و جایگاه او شاعران، عارفان 

ترین مباحثی گرا و خودسازی او از محوریسخن در باب انسان کامل و کمال

 گوید:خطاب به انسان می مثنویدر اند؛ چنانچه مولانا است که بدان پرداخته
 صورت عالم اصغر تویی پس به

 باطناً بهر ثمر شد شاخ هست

 میل و امید ثمرگر نبودی 

 پس به معنی آن شجر از میوه زاد

 مصطفی زین گفت کآدم و انبیا

   

 پس به معنی عالم اکبر تویی 

 ظاهر آن شاخ اصل میوه است

 کی نشاندی باغبان بیخ شجر

صورت از شجر بودش ولاد گر به  

 خلف من باشند در زیر لوا

(1955 /3 /627-626)  

 ،داند. در واقعخواندن انسان، او را مرکز ثقل هستی می مولانا با عالم اکبر
دعوت به تجاربی خاص برای رسیدن به منزلت  تجربة مثنویتعالیم مولانا در 

 .گرایی استواقعی در راه رسیدن به کمالانسان 
شک قهرمان تبیین نقش اصالت انسان در ساختار شعر عرفانی حافظ نیز بی

ت انسانی شعر و هم هم به لحاظ نیّ شاعر ایرانی است.ترین اومانیست»است. او 
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انسان کامل توصیف  (107: 1956 شریفیان)« .کارگیری هنری کلماتبه لحاظ فرم به
در بحث رسیدن به بلندترین نقطة کمال در شعر زیر نمونه بارز توجه شاعر به 

 است: این نکته
 ک در میخانه زدندئدوش دیدم که ملا

 عفاف ملکوتساکنان حرم ستر و 
 آسمان بار امانت نتوانست کشید

       

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
مستانه زدند ن بادةنشیبا من راه  

 قرعة فال به نام من دیوانه زدند
(1959 :553-537)  

همین تناوب و پیوستگی تعالیم عرفانی در ارج نهادن به جایگاه انسان در 
ای که گونه آن نقش اساسی دارد؛ بهبرساخت قدرت به تعبیر فوکویی 

کند که پیستمة موجود در تعالیم تصوف مطرح میسازوکارهایی را در درون اِ
قدرت گرفتن پیر به عنوان انسان کامل به مثابة یک ابزار در ایجاد عوامل 

کند؛ به این معنی که گفتمان قدرت تصوف، رو در پذیر در جامعه عمل مینقش
جوید: گیرد و گاه بر آن نیز برتری میهاد حاکم قرار میروی گفتمان قدرت ن

مؤید همین گفتمان قدرت  تاریخ بیهقیالرشید و دو زاهد در حکایت هارون
الرشید به همراه فضل ربیع به دیدار دو زاهد که هارون فوکویی است؛ آنجا

، زمانی که به دیدار زاهد دوماند. روند که هرگز به دیدار سلطانی نرفتهمی
روند، وی در اعتراض به حضور خلیفه و بر هم زدن احوال روحانی می اکسمابن

)بیهقی  «از من دستوری بایست به آمدن و اگر دادمی، آنگاه بیامدی»گوید: خود می

دادن به او کند و در پندو شروع به انتقاد از عملکرد خلیفه می (356-352: 1990
و کار بدانجا  ردندا است از او باکگیرد که مشخص چنان عتابی به کار می

ای زر که کیسه زمانی و ترسند غش کندگرید که میرسد که هارون چندان میمی
الله العظیم! من سبحان»گوید: دهند، میبه او می« صلت حلال»را به عنوان 

امیرالمومنین را پند دهم تا خویشتن را صیانت کند از آتش دوزخ و این مرد بدان 
ت تا مرا به آتش دوزخ اندازد!. هیهات هیهات بردارید این آتش از پیشم آمده اس
« .اکنون ما و سرای و محلت سوخته شویم و برخاست و به بام بیرون شد که هم
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زمانی که خلیفه  المحجوبکشفهمچنین در حکایتی از ( 356-357: 1990)بیهقی 
داشت، درخواست کرد که شان را برای دلجویی از سه عارف بنام که قصد کشتن

حاجت خواهید؛ گفتند که ما را به تو حاجت آن است که ما را فراموش کنی؛ نه »
به قبول خود ما را مقرب گردانی و نه به هجر خود ما را مطرود که هجر تو ما را 
چون قبول است و قبول تو ما را چون هجر. خلیفه بگریست و به کرامت ایشان 

این اندازه جرأت و جسارت در صراحت بیان ( 595: 1956 )هجویری« .را بازگرداند
عرفا در حضور حاکمان وقت که حکایات آن در متون عرفانی کم هم نیستند، 

های زیرین و پنهان جامعه نفوذ کرده و بیانگر همان قدرتی است که در لایه
دهد که ساخته است. شواهدی از این دست نشان میماهیت واقعی خود را پنهان 

قدرت تنها به شرطی قابل تحمل است که »ها پیش از این سخن فوکو که لسا
سازوکار آن در ( 153: 1959)اشمیتس « بخش اعظم خود را از دیدگان پنهان است،

 عرفان به طور کامل نمود یافته بود.مشرب فکری 
همچنین این نوع از گزارة قدرت در اشعار حافظ در خصوص پیر و انسان 

جتماعی متصوفه نیز کاملاً مشهود است؛ زیرا آگاهی پیر از حقیقت کامل در نهاد ا
چون و بخشد که مرید را تحت امر بیمطلق خداوندی چنان قدرتی به او می

های پنهان جامعه و دهد و این همان قدرتی است که در لایهچرای وی قرار می
 در مشرب فکری عرفان نمود یافته است: 

 پیر مغان گوید به می سجاده رنگین کن گرت
       

هازلخبر نبود ز راه و رسم منلک بیکه سا   
(1 :1959)حافظ   

ای غیرملموس های قدرت به شیوهدر اغلب اشعار و حکایات عارفانه ناگفته
 کند. غزالیگری میدر گفتمان و روابط بین افراد در نهاد اجتماعی تصوف جلوه
 نیز به این گفتمان قدرت بین مراد و مرید اشارة ضمنی دارد: 

د که با وی گذارد و بداند که منفعت وی یچون پیر به دست آورد، کار خویش با»
اندر خطای پیر، بیش از آن بود که اندر صواب خویش و هرچه شنود از پیر که 

یاد آورد که آن برای  )ع(و خضر )ع(وجه آن بنداند، باید که از قصة موسی
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حکایت پیر و مرید است که مشایخ چیزها بدانسته باشند که به عقل فراسر آن 
 ( 93: 5، ج1961غزالی « )نتوان شد.

ای اعمال این قدرت غیرمستقیم در ساختار نهاد اجتماعی تصوف به گونه
ا چنین هاند یا اینکه خود آنخواهند بدانند که مطیع قدرتنمیشود که اهل آن می

کنند. کارکرد این شیوة غیرمستقیم، پنهان ساختن قدرتی را بر خود اعمال می
مناسبات قدرت به تعبیر فوکویی آن است که با دخالت اصول و تعالیم صوفیه 

و عارفان انسان را مرکز ثقل هستی و اشرف که صوفیان این شود.بازتولید می
زداست. با همة ای آشنازمان گزارهدانند، در بافت فرهنگی ایران آن مخلوقات می

 تثبیت هژمونیای است برای تحکیم و نتایج مثبتی که به همراه دارد، گزاره
مثابة گفتمان قدرت  تعالیم تصوف و این گزاره در برساخت تصوف به )تسلط(

سوی کمال عرفانی و  یند حرکت بهدیگر، فرا عبارت ای دارد. بهنقش ارزنده
ها به نسبت های قدرت است. این گزارهکامل حامل گزارهالگوی انسان 

توانند تأثیرات مختلفی داشته های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میگفتمان
 باشند و آزادی فردی را محدود نمایند.

 

 توزیع قدرت و ثروت

ای که در اجتماع دارد و در ایجاد و ترویج نهادها، ثروت به دلیل اهمیت ویژه
های قدرت همراه است. ا و هنجارها نقش زیربنایی دارد، همواره با گزارههارزش

ناپذیر و صورت تفکیک قدرت و ثروت همواره همگام با یکدیگر و اغلب به
هرکس که  ،اند. بنابراینها و نهادها مشغول بودهخورده به برساخت ارزشگره

افرادی که برای کرده است و وتی بیندوزد قدرت زیادی هم کسب توانسته ثر
نوعی  اند و بهکردهکسب و توزیع و تقسیم ثروت اصول و معیارهایی را وضع می

بر سر تقسیم اند؛ لذا جدال اند از قدرت زیادی برخوردار بودهبر آن نظارت داشته
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اما بیش از هر زمان بعد از رنسانس به  ،داردای طولانی قدرت و ثروت تاریخچه
 ت:این مقوله توجه شده اس

تجربة تمدن امروز ما در دو بلوک شرق و غرب تماماً بر کنترل همین دو مقوله »

های در حیات اجتماعی منجر شده است. اردوگاه سوسیالیزم، تمامی نابسامانی

دانست و از همین رهگذر به تقسیم ثروت و دولتی کردن بشر را در مالکیت می

های عمدة اجتماعی انسان را در و دنیای غرب گرفتاری چیز روی آورد؛همه

خواهی دانست و با حربة دموکراسی به جنگ این تمامیتمالکیت قدرت می

 (115: 1956 )شریفیان« آمد.

بر این اساس هرچه ثروت بیشتر غلبة قدرت سیاسی هم به مراتب بالاتر 
های پادشاهان و امرا ترین دغدغهاندوزی و دنیادوستی یکی از مهماست؛ لذا مال

که این مسئله همواره از طرف نهاد در زمینة تثبیت قدرت بوده است؛ درحالی
مانند افلاطون، ثروت را نه از باب  صوفیه به»که  تصوف طرد شده است؛ زیرا

گردد، مورد مندی مادی میکند و احیاناً باعث بهرهکه ایجاد می« قدرت خریدی»
اندوزی، به جهت قدرت ه انتقاد آنان به ثروت و ثروتبلک ؛دهندانتقاد قرار می

تردید قدرت سیاسی و کند. بیسیاسی خاصی است که قدرت مالی، ایجاد می
رسد به نظر می (150)همان:  «.اعمال زور، با پشتوانة مادی قابل دوام و بقاست

 کهچنان ؛اندوزی، تقسیم قدرت باشدانگیزة صوفیه در مخالفت با ثروت و مال
 گوید:اندوزی است، میسنایی نیز در انتقاد از اعمال قدرتی که محصول ثروت

 از یکی در نگری تا به هزار
 پادشه را ز پی شهوت و آز
 امرا را ز پی ظلم و فساد

      

 همه را عشق دوام و درم است 
بر و سیمین صنم استرخ به سیمین  

 دل به زور و زر و خیل و حشم است
(1955 :55)  

اندوزی، ثروت و گفتمان صوفیه در این خصوص بر این مبناست که مال

افزاید و دوری از آن سبب دنیادوستی بر قدرت سیاسی و اجتماعی افراد می

 گردد.کاهش قدرت و تقسیم آن می
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حال در عالم تصوف رابطة مستقیم ثروت و قدرت نتیجة معکوس دارد. با این
و حطام دنیایی منجر به ایجاد گفتمانی توجهی به ثروت و مال در تصوف بی

کند؛ شود که به جای تضعیف گزارة قدرت، آن را در کنار خود تقویت میمی
که برخی تعلیمات صوفیه در این خصوص خود به گزارة قدرت و هژمونی چنان

جمله یک از مقامات  تصوف بر دیگر نهادهای اجتماعی اثرگذار خواهد بود: از
« .غیر او نیازی بهتعالی و بینیازمندی به باری» ت: یعنیاس مهم در تصوف فقر

 ترین تعالیم تصوف بوده است،ز مهمیکی ا فقر عرفانی همواره( 59: 1959 )سجادی
چیزی و تهیدستی مسلمان را گونه بیآیین اسلام آن»اما باید در نظر داشت که 

ز کفر ترسانده و فقیر را ا« کاد الفقر این یکون کفرا»پسندد و در حدیث نمی
)ص( به جستن رزق و روزی و است. در حدیث دیگری پیامبر اکرم هشدار داده

)همان: « ؛اطلبو الرزق فی خبایا الارض» کار و کسب دستور داده و فرموده است:

عرفانی و دورة  بر درجة از فقر صوفیانه بنا با این حال صوفیان و عارفان( 52
 آمده است: قشیری رسالةاند. در شتههای مختلفی داشان برداشتزندگی

از بوعلی دقاق شنیدم که گفت درویشی اندر مجلس برپای خاست، چیزی »

بانگ  ...ام. یکی از مشایخ آنجاهنخورد خواست و گفت سه روز است تا هیچمی

درویشی سری است از اسرار خدای گویی که بر وی زد و گفت تو دروغ

: 1952)قشیری « جلاله و او سر خویش جایی ننهد که کسی آشکار کند.وجلّ

323 ) 

 شده است: هئنیز تفسیر جالبی از فقیر ارا المحجوبکشفدر 
چیز خلل نه. به هستی اسباب چیزش نباشد و اندر هیچفقیر آن بود که هیچ»

غنی نگردد و به نیستی آن محتاج سبب نه. وجود و عدم اسباب به نزدیک 

اند که تر بود روا بود؛ ازآنچه گفتهفقرش یکسان بود و اگر اندر نیستی خرم

 (90: 1956یریهجو)« تر.تر بود، حال بر وی گشادهتنگهرچند درویش دست

ثروت و های دوری از در مصادیق بالا که برای مفهوم فقر اشاره شد، گزاره
 توجهی به امور دنیایی، نیازمندی به خدا و توجه به زندگی باکسب روزی، بی
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توجهی به ثروت و مال و حطام دنیایی به قصد قربت و ت آمده است. این بیعزّ
های شود که گزارهجاد گفتمانی منجر میتعالی روح در این نهاد اجتماعی به ای

کند؛ زیرا در جهان تصوف هرآنکه فقیرتر و قدرت را در کنار آن تقویت می
تر و قدرتمندتر است. لذا این نوع قدرت معنوی نیازتر، در نظر دیگران برجستهبی

اما بر دیگران  گوید،در نقش نیرویی است که نه می صوفیه طبق نظر فوکو صرفاً
ها، کند و موقعیتگر عمل میشود و مثل یک شبکة مولد و نه سرکوبنمی اعمال

 کند. کند و غیرمستقیم اعمال قدرت میروابط و اشخاص عامل را ایجاد می
سازی در تعالیم خود با گفتمان سازی واز سوی دیگر عرفان و تصوف با نهاد

عنوان یک رقیب جدی در برابر قدرت سیاسی  اندک بهها، اندکنفوذ در دل توده
هایشان از میان خود مردم برخاسته بودند و حرفشد. صوفیان که حاکم مطرح می

شان به دل مردم آلایش بودند و تعالیماز جنس خود مردم بود. ساده و بی
ها خواسته یا ناخواسته به کنترل و توزیع های آنفعالیت ،در واقع نشست.می

شکست. انجامید و تا حدودی انحصار قدرت را در هم میسی میقدرت سیا
رفت، نهاد سیاسی درجایی که تصوف با سلاح عشق و شفقت و فقر به میدان می

 . حاکم بر قدرت شمشیر شکل گرفته بود

اندوزی راهی مثبت و منفی، مخالفت اهل تصوف با ثروت از نتایج نظرصرف

های قدرت پنهان و د حامل گزارهاست برای ایجاد گفتمان تصوف که خو

که فوکو معتقد است ابزار اعمال خشونت، سلطه هژمونی غیرمستقیم است. چنان

قدرت مدرن، »و قدرت در جامعة مدرن پنهان، نمادین و غیرمستقیم است. 

ضد قدرت است و لیکن جزیی از کاربرد  خودش با تولید گفتمانی که ظاهراً

( 599: 1995 )دریفوس و رابینو« .سازدآید، پنهان مییتر قدرت مدرن به شمار موسیع

که پیداست مبانی نظریة فوکو برای جامعة مدرن امروزی در خصوص چنان

 ها پیش در اجتماع متصوفه نهادینه شده بود.های قدرت پنهان از قرنگزاره
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 خدمت و شفقت بر خلق

 این مقوله هم از ترین تعالیم صوفیه خدمت به خلق است.یکی دیگر از برجسته

این کار  نظر سیاسی بسیار حائز اهمیت است؛ نظر اجتماعی و فرهنگی و هم از

ها به تصوف شده است. مشایخ بزرگ در این مورد مهم باعث گرایش بیشتر توده

 اند:داد سخن داده
، در نیشابور در خانقاه مجلس العزیزروحةی شیخ ما ابوسعید قدس الله و روز»

خانقاه تا بن خانقاه همه گوهر است ریخته،  از در یان سخن گفت:گفت. در ممی

جمع، جمله، بازنگریستند، پنداشتند که گوهر است ریخته تا  نید؟چرا برنچی

 بینیم!. شیخ گفت:برگیرند. چون ندیدند، گفتند: ای شیخ کجاست ما نمی

 (156: 1975 کدکنی)شفیعی« خدمت، خدمت.

های تعلیم خدمت بر خلق ترین مقولهو جوانمردی و بخشش از مهم ایثار

 بازگو شده است: المحجوبکشفدوستی در حکایتی از اوج ایثار و انسانهستند. 
اسراییل عابدی بود که چهارصد سال عبادت کرده بود. روزی ... به اندر بنی»

بگوی تا  خدای. گفتا:یکی از پیامبران زمانه گفت: حاجتی دارم، ای پیغمبر، به 

بگوی مر خداوند را که مرا به دوزخ فرست و تن من چندانی »گفتا:  بازگویم.

جای عاصیان موحد بگیرم تا ایشان جمله به بهشت روند. پس گردان که همه

فرمان آمد: بگوی مرآن بنده را که این امتحان نه اهانت تو بود که این جلوه 

یامت، تو و آنکه تو شفاعت کنی، اندر بهشت و به ق کردن تو بود بر سر خلایق

 (591-595: 1956)هجویری « باشید.

خدمت به خلق آموزة دیگری از متصوفه است که در عین تقابل با رویکرد 

طبقه حاکم، رهیافتی برای تثبیت گزارة قدرت گفتمان تصوف است. این رهیافت 

ساختارهای قدرت سیاسی دارد توجهی نسبت به رویکردها و  زدایی قابلآشنایی

تواند مردم را به سمت خود جذب کند؛ چون خدمت راحتی می و به این دلیل به

به خلق که یکی از اصول اخلاقی تصوف است، رابطة مستقیمی بین اهل آن و 
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 نگر خشوع و تواضع و عدم قدرت است،کند که در ابتدا بیامردم عادی ایجاد می

ب و کسب احترام مردم به سوی این نهاد اجتماعی و اما نتیجة عملی آن به جذ

انجامد که ناخواه به ایجاد گفتمانی میکه خواه طوری شود؛ بهعاملان آن منجر می

شود؛ در ناخودآگاه و نهانی اعمال می های قدرت در آن به صورت کاملاًگزاره

ت گردد و هژمونی همین قدرواقع خدمت به خلق خود جزو ابزار قدرت می

است که اکثر مردم از فقیر و غنی و شاه و گدا را به پیروی و اطاعت از این نهاد 

 دارد.اجتماعی وامی

 

 گیری گفتمان تصوفمعرفت زمانه( در شکل) پیستمهتأثیر اِ

تر مجموعه نوعی از دانش نیست؛ بلکه به سخن ساده»از منظر فوکو،  اپیستمه

روابطی است که در یک عصر تاریخی میان علوم، در سطح قواعد گفتمانی وجود 

پیستمة خاصی به گفتة فوکو در هر دوران خاص اِ( 17: 1995)دریفوس و رابینو« دارد.

گیرد؛ در واقع های مختلف بر اساس آن شکل میدر جریان است که گفتمان

 گیرند. ازاختار خاصی وجود دارد که روابط قدرت در درون آن جای میس

 اند:روست که برخی محققان فوکو را ساختارگرا دانستهاین
ها قبل از فهم بحث عمیق فوکو دربارة موجه بودن اشیا و امور و سازمان آن»

سان اندیشه ترقی عقلی منتفی است و این خود البته یکی از هاست. بدینآن

بندی دانایی از یک عصر های بنیادین اندیشة فوکو است. کل صورتیژگیو

 (17-15)همان: « یابد.ای بنیادین تحول میبه عصر دیگر به شیوه
پیستمه گرایانة خود، در چهارچوب اِگفتمان تصوف به دنبال تعالیم انسان 

ة خود گرفته تأثیرات زیادی بر جامعه و فرهنگ زماندوران و گفتمانی که شکل

یابیم که ایران آن گذاشته است. اگر به تاریخ شروع تصوف در ایران بنگریم، درمی

و عرفانی است. همان  های دینی، صوفیانه، روشنگرانهزمان محل تلاقی گرایش
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کند؛ یعنی روش امکانیت علوم می شناسیدیرینهچیزی که فوکو از آن تعبیر به 

های بخش کنشاص که وحدتای خاص در یک دورة خپیستمهپیدایش اِ

روابط روحانی و عرفانی حاکم بر آن دورة  ،گفتمانی تصوف شده است. در واقع

 .معرفت( آن دوران است) پیستمةهای اِمثابة گزاره خاص از تاریخ ایران به

ناپذیر تشکیل گفتمان تصوف در فرهنگ و تاریخ آن دوره امری اجتناب ،بنابراین

ها در برابر آن گیری تودهاسی حاکم بر ایران به جبههنماید. گاهی فضای سیمی

برای  مثابه یک جایگزین روست که نهاد تصوف گاه بهاین منجر شده است؛ از

نهاد پادشاهی عمل کرده است. محققان چیرگی مغول بر ایران قرن هفتم را در 

پسامغول  دانند. انسان دورة مغول ـ و دورةبسیار مؤثر می ترویج تصوف و عرفان

پناه است. در این صورت نهادی همچون گیر و بیگرا، گوشهـ فردی درون

نوعی این  تواند مرهمی برای دردهای اجتماع باشد، همچنان که بهتصوف می

های مذهبی هندی ـ ایرانی ـ سامی، وظیفه را برعهده گرفت. تلاقی گفتمان

نیان ـ همچون ساسا های مذهبی و اصلاحی دورةوار جنبشحضور سایه

نظری تصوف  ناخودآگاه جمعی ایرانیان، پشتوانةهای مزدک و مانی ـ در جنبش

گفتمان  عربی، از دلایل عمده رواج گسترةی در قرون چهار و پنج، عرفان ابنایران

 عرفان و تصوف و تثبیت هژمونی آن است.

 

 توصیف احکام گفتمان تصوف

در زمینة  ی احکام منحصر به خودگفتمان تصوف همچون هر گفتمان دیگری دارا
داند، نه در فهمیدن، عارف که کمال را در رسیدن می»سیر و سلوک است؛ زیرا 

برای وصول به مقصد اصلی و عرفان حقیقی عبور از یک سلسله منازل و مراحل 
 ( 122: 1997 نیا)رسول .«داندو مقامات را لازم و ضروری می
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ضمنی و در لفافه در گسترة فرهنگی ایران وجود طور  هرکدام از این احکام به
طور یکجا و در قالب یک گفتمان مطرح نبوده  اما به این صورت، به ،است داشته

ها کار دشواری است. البته قضاوت در مورد احکام تصوف و درجة فراگیری آن
همچنین هرکدام از  های تصوف کاری دشوارتر؛ها به همة فرقهاست و بسط آن

 های خاص خود باشد. های متصوفه هم ممکن است دارای گزارهفرقه
برشمردن مراحل سیر و سلوک و تعلیم آن به سالکان از یکسو و نیز قوانین و 

قصد ایجاد گفتمانی  های متعدد صوفیه از سوی دیگر همه بهاصول حاکم بر فرقه
های قوی برای قدرتمندتر شدن این نهاد در برابر نهادهای دیگر غالب با گزاره

ها توسط و حفظ آداب تصوف و رعایت قوانین خانقاهها بوده است. دستورالعمل
حاضر نباشد، « پیر»های قدرت گفتمان است و حتی اگر حامل گزاره سالکان

چنین سازوکاری مهم است » خواند ور فرامیبافت گفتمان، سالک را به این ام
کند. دیگر چندان مهم نیست که چه کسی چون قدرت را خودکار و غیرفردی می

نتیجه آن بخش از جامعة ایران که  در( 521: 1975 )فوکو «؛کندقدرت را اعمال می
صورت خودکار  در درون گفتمان تصوف قرار گرفته بود، اعمال قدرت را به

 اد.دانجام می
 

 نتیجه

ترین و تأثیرگذارترین نهادهای اجتماعی ایران است و مشابه تصوف یکی از مهم
اش قرار دارد. فرقه متصوفه، با اعمال نوعی زمانه پیستمةیک گفتمان در درون اِ

بوده  میانشان رایج حضور و خلوت در نظارت و مراقبت انضباط عمومی که با
 افکنده سایه وجود سالک اند که بررسیده قدرت هژمونی است، به تکوین نوعی

این نظارت غیرمستقیم . است و تا حدی آزادی او را مقید و محدود کرده است
در تحدید آزادی فردی و عدم وجود هرگونه سرکوب و اعمال فشار چیزی است 

کند. ها بعد در نظریات خود با عنوان نظارت و سراسربینی مطرح میکه فوکو سال
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اندوزی و خدمت گرایی انسانی، مبارزه با مالف دیگر از جمله کمالتعالیم مختل
 که به طوری های قدرت منجر شده است. بهبه خلق نیز به تثبیت و تقویت گزاره

جمله نهاد قدرت حاکم  های دیگر ازعنوان یک گفتمان رقیب در برابر گفتمان
در تعالیم مختلف  کند. با واکاوینمایی میمطرح شود و در برابر آن قدرت

گرایی که در غرب دستاوردی رسیم که انسانتصوف، به این نتیجه می
ها پیش، به مفهومی نزدیک به آن، از شود، سالبرانگیز محسوب میتحسین

دستاوردهای گفتمانی تصوف بوده است. توزیع قدرت و ثروت هم که در مهار 
ی گفتمان تصوف دستاورد گسیختة حکام، نقش عمده داشته، براخودکامگی لجام

ضمن توجهی به ثروت و مال و حطام دنیایی ارزشمندی داشته است؛ زیرا بی
ت حاکمه، سبب تقویت و تثبیت قدرتی تضعیف گزارة قدرت در نهاد هیئ
که برخی تعلیمات صوفیه در ؛ چنانشده استناخودآگاه و پنهان در نهاد تصوف 

صوف بر دیگر نهادهای اجتماعی این خصوص خود به گزارة قدرت و هژمونی ت
نوعی  داشت اگرچه بهچشماثرگذار بوده است. کمک به خلق و خدمت بی

عنوان یک شعار برای مبارزه و  اما به تواند جزو فطرت انسانی محسوب شود،می
بهایی است که بیش از همه یک گزارة اساسی برای تعالیم صوفیه، دستاورد گران

صل شده و اصول اخلاقی و ادراکی بشر را از نو از طریق گفتمان تصوف حا
پیستمة زمانه خود قرار داشته و به تعریف کرده است؛ هرچند که خود در درون اِ

های مشخص، در برخی دلیل ساختار مرید و مرادی و تعیین چهارچوب و آیین
ای است که خدمت به خلق آموزهئولوژیک به خود گرفته است. مواقع ساختار اید

عین تقابل با رویکرد طبقه حاکم، رهیافتی برای تثبیت گزارة قدرتی نهان و در 
ای که جاذبة این قدرت عموم مردم غیرمستقیم در گفتمان تصوف است؛ به گونه

 دارد.را از فقیر و غنی و شاه و گدا به پیروی و اطاعت از این نهاد اجتماعی وامی
های قدرت درون گزارهاش درنهایت تصوف با همة نتایج مثبت و منفی

گیری از خلأهای اجتماعی و ای نرم و تدریجی و بهرهگفتمانی را به شیوه
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و با مریدپروری و تدریس و ترویج  نیازهای روحی بر اعضای خود تحمیل کرده
 تعالیم خود، به شکل یک گفتمان درآورده است.
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